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عاطفه در قلمرو آفرينش«.كندتبيين مي مفاهيم هستيوهارا، نسبت به پديده هنرمند از جمله

ترين مظاهر اصلي.جهان بيرون هايبرخورد دروني هنرمند با پديدهيهنري، يعني نحوه

و اميد،،غم، شادي، عشق، نفرت، يأس: عاطفي عبارتند از )1388:17 روزبه،(»...حسرت

در حسرتيعاطفه »غزل«كهجاآناز. است داشتهاي ويژهشاعران ما جايگاه شعر همواره

اين قالب، محملي مناسب براي ابراز بسياري از عواطف دروني است، تجلّي اين عاطفه در

ي معاصر، بسياري از شاعران دورهدر.بارزتر استسرايي سخن هايشيوه نسبت به ديگر

ازباندكوشيد وهايجريان تأثيرپذيري . سرايي بگشاينداي در غزلراه تازههاي نيما، انديشه نو

ازداشت، توانست بس كه خاصي هايقابليت دليل نيز، به خودِ غزل ي اجتماعي، سياس مفاهيم ياري

راوخود جاي دهددرنيكيبهرا معاصر روزگار ...و هاي انتقال انديشه در رسالت بزرگي

.شاعران ايفا كند

ميكه نامش يكي از شاعراني منزوي. درخشد، حسين منزوي استبر تارك غزل معاصر

هاي حلقهاز«او. اعتنا كسب كردنامي درخور،ي غزلعرصهدراشپيشگامانهايهنوآوري با

در«منزوي چيرگي)1379:204 روزبه،(».است امروز ايران غزل در نوآورييزنجيره اصلي

بهكهغزل تا بدان پايه بود سرودن و زباني توانسته بود ب شيوه ونوآيين دست و يابد نشان مهر

برو گوهرينايگونه خويش را به ب. بزند هايش سروده ساختاري، ي پايهرآشنايان با غزل امروز،

وويژگي و كاركردهاي ها مي شيوه زباني هاي ديگران سرودهازهاي او را توانند غزلشناختي،

)1387:672 كزاّزي،(».بازشناسند

و نوآوريمنزوي در وادي بازي باهاي زباني روح غزل، گرفتار هاي كاذب نامتناسب

و هم از جرياناتسرايان از غزلهماو. شودنمي و انديشه بزرگ قديم هاي تازه تأثير شعر نو

درمي و و نوآوري حد تعادل را رعايت گيرد را بايد در جايگاه منزوي«. كندمي تلفيق سنّت

نو. جستجو كرد اين تعادل او هاي فراوان عاشقانه. دارد هم التفاتي سنّتي سرايد؛ به شعرمي شعر

و در.غافل نيست سرودن اشعار مذهبي نيزازو زيبا دارد و اوزان كاربرد تصاوير همين تعادل

و بسياري از ) 1390:249 بشيري،(».است بررسي او قابل مفاهيم مربوط به شعر، در آثار جديد

وازياشعار اجتماعيش نيز رنگ منزوي حتّي بر مي تغزلّ  غناي تصاوير نو وجاندار،«.زندعشق
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و توصيفات زيباي ».ي اوستعاشقانه هايخصوصيات تغزّلاز،انگيزدل تخيلات مواج امروزي

)204: 1379روزبه،(

 ضرورت تحقيق

دركه منزويهايغزلدر و حسرت،دارند درخشش غزل معاصر سهم بارزي جريان

وسيلاني نيروم ي ما براي است كه دستمايهو محوري كننده تعيينهمين بروز.پرنمود دارد ند

.پرداختن به اين تحليل قرار گرفت

و روش كاري تحقيقيشينهپ

ازبارهدر و برخي درگونهي مفهوم حسرت  تحقيقاتي،معاصرو سنّتيآثار شاعران هاي آن

 ...يدا»دوهيادهاي شاعران معاصران در عنصر حسرتسيربر-1:جملهاز انجام شده است؛

بي ادبپژوهشنامه. ميرحسيني كهدويي، مژگان كاظممحمد پندري،جلالي  تابستانو هارغنايي،

ش89 و حسرت روزگاران-14.2، ي نامهپايان(.سعديو فردوسي آثار در شهرآرمان گذشته

.1384دانشگاه علاّمه طباطبايي،. نجمه نظري) دكتري

و هايي در قالب كتاب، پايان پژوهشهاي گوناگون غزل منزوي نيزي جنبهدرباره نامه

وا-1:اندآن جمله گرفته است كه از مقاله انجام و تحليل اشعار: تندرز ترانه زندگي، نقد

كناريوي موسيقي بيرونيمقايسه-1390.2 سخن،: تهران)مجموعه مقالات( حسين منزوي

و هايغزل . محسن عين آبادي)ارشدي كارشناسيپايان نامه(.حسين منزوي هوشنگ ابتهاج

و بلوچستان، ينامه پايان(.حسين منزويي غزل در شعرهامايهبن-1391.3 دانشگاه سيستان

 مضامين«-1391.4،)ره( خميني امام المللي دانشگاه بين.لياولي غلامياسعب)ارشد كارشناسي

ش86زمستان.هازبانوادبيات. جاويد قرباني.»هاي حسين منزويغزل انواع تلميح«-48.5،

وغزل در وفاطمه»سيمين بهبهاني هاي حسين منزوي و ادبيات. رقيه كاظم زاده مدرسي زبان

ش89 بهار. فارسي و» حسين منزوي در غزل هاينوآوري«-1.6، . سميه سليمان جواد طاهري

و عرفان ش91 تابستان) ادبستان( ادب در هاي حسرت به بررسي جلوهكه پژوهشي اما.11،

.غزل حسين منزوي بپردازد، صورت نگرفته است
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و، با استفاده از شيوهشدر اين پژوه ايم با تأمل كرده تلاش ساختاري،ي تحليل محتوايي

وشواهد گزيده، در وي حسرتعاطفه هاي انگيزشزمينه نخست به واكاوي محتوايي علل

و پيامدگونه آهاي مختلها درف درراي نمود اين عاطفه سپس، نحوه. غزل شاعر بپردازيمن

و فرم غزل از.ي كنيم بررسهاساختار از؛انواع امكانات شعريتأثير منزوي با آگاهي كامل

و عوامل تصوير جمله شگردهاي مو و انتقال موفّقاز اين عناصر براي بيان آفريني، سيقايي

. خود بهره گرفته استهاي گوناگونحسرت

 بحث اصلي

 محتوا-1

د و مؤثرّ غزل منزوي، كه سهمي قابل توجه ر ماندگاري شعر او يكي از عواطف پرقوت

اين عاطفه در شعر او نمودهايي متنوع دارد كه ذيل.دارد، چنان كه گذشت، حسرت است

و اجتماعي، به بررسي آنها مي :پردازيمدو عنوان شخصي

 هاي شخصيحسرت-الف

كهمهم يكي از  عشقي است، عاطفه ها بودهمحور شعر ملّتاز ديرباز، ترين عواطف بشر

م«. است و خاطرها را مي يان عوامليدر وهاي هنري را به جوشو استعدادانگيزند كه طبايع

و حركت وا و نيرومنددارند، عشق لطيفميخروش دل...ترين استترين انگيز عشق نوسان

و غم ».دهدجهان را تشكيل مي ادبيات غنايي كه محور اصلي است چنانآن،ميان شادي

آن)1382:406صبور،( كهجاز  حجمه قرين مراتبي از حسرت بوده است،هموار، عشقا

بهو معاصرسنّتيهاي شعر افسوس بزرگي از روازخود اختصاص داده است را كه اين  ست

و حسرت بيتشريح حزن .نظيري با قالب غزل دارد، سازگاري

بر. عشق، در غزل منزوي جايگاهي ويژه دارديعاطفه سايهاو اشعار سرتاسر اين مفهوم

بهاز، تغزلّي زخمي حنجرهي مقدمه در خود نيز.افكنده است ت اصلي هويعنوانعشق

راو)1382:3 منزوي،( كندميش يادشعر من:نامدميعشق خود م؟شناسيدآيا مي عشق است نام

با)1389:467 منزوي،(  كه احساسياز آن جمله، حسرت است؛عشق منزوي، اغلب آميخته

كه«. تجربه كرد جوانياو در و هم عشقي شد؛ حسين ماندگار هم در حسين را ماندگار كرد
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و سوياز)1390:497 زدوار،(».همين، راز ماندگاري آن گرديد زيرا هرگز به اين عشق نرسيد

دراز همسر جداييديگر، سرانجام تلخ زندگي مشترك او،  و پي آن، دوري از يگانه محبوبش

رافرزندش، فضاي شعر  وجود اين عوامل باعث شده. حسرت كرده است سرشار از هواي او

در شعر زير،. حسرت باشد شعر منزوي، عنصرهايمايهبن پركاربردترين است كه يكي از

و مسائل زندگيش، بيان مي وي با اشاره به كند كه ديگر در وجودش رنگي از نشاط نيست

اهموارهاش را اندوهي فضاي سينه :ست فرا گرفته

ز شـــادي نـــشانه مجوييـــد در مـــن

ــشينم ــا ن ــينِ تنه ــرغ غمگ ــن آن م م

و تـا ابـد ايـن غـم جاودانـه ...من

ــه ــواي تران ــدارم ه ــر ن ــه ديگ ك

)48: 1389 منزوي،(

نبغزلدر و حسرت خويش را از مي) همسرش(ودن محبوب زير نيز اندوه :كندبيان

!زن شيرين من هايت كو؟روشنان چشم

بيمي و مي بينـشوم كنـدار  ارم نيستيــم

تا بيفروزي چراغي در شب سـنگين مـن

بيميحسرتت سر ..تو بر بالين من گذارد

)245: همان(

درهايزمينهگراز دي كه شاعر. اوستي زندگي دردمندانه،غزل منزوي ايجاد حسرت

:بيندميآن مقهور،ياراي مقابله با سرنوشت را ندارد، خود را در نبردي نابرابر

وقتي كه تقدير، قرباني خويش را برگزيدبا هيچ قوچ بهشتي، نخواهد زدن تاختش

)372: همان(

ازهم منزوي را او را نشناخته،يعاشقانه كه قدر هنردردانيبيچنين، ،آزارندميدلش

كه. كندمي گله ميآنان و تهمتش قرار :دهندمورد طعن

 ناباورانش رويِودررپيغمبريچونراستتهمتوطعنوپاسخشعرومعجزاستعشقدعويم

)1389:141منزوي،(

برو :سرايدمياندوهمندانه،اند گذاشتهيشتنها سخت زندگي كساني كه در لحظات ابردر

ــههـاي دور مهربـان سـال،من همانم ــيرفت ــا م ــان؟ ي شناســيدم؟ام از يادت

)468: 1389منزوي،(
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ورفت ازدستبر افسوسوا بيان وار حكايت چنين،نيزرا شدن عمر سپرين جواني

:كندمي

بـود خاكـستري كـه مـردي ويـران بـرجازآمدمي

 اسـت گرفتهكدورتديگرزنگاستديريدرداكه

بودتصوير ويرانتري خميدهوبخرُد وخرا

بوديروشنگرصبحصد،صباحتكزايآيينه

)445: همان(

، اندوه از دست دادن برادرش برانگيز در شعر منزويحسرت هايمايهيكي ديگر از بن

-سوگ اين اندوه سبب شده است كه شاعر. كه در دوران طاغوت تيرباران شد است» حسن«

 شخصي احساس هرچندهاسروده اين.بسرايد، هاي مختلفرا با فرم حسرت از سرشار هاييسرود

ميجلوهراعرشا  هاييتوانند نمايانگر حسرتميو دارند نيز اجتماعي رويكردي سازند؛ اماگر

ـ اجتماعي دارندسويه دو كاركرد كه باشند وا.ي فردي  ظلمت،دانگيزماننحزن ژگانياو با آوردن

وكفن، خونين، :آوردشب غمناك تيرباران برادرش را به ياد مي ...گور، تيرباران، جنازه

شب، در قتلگـاه يـاران؟ آيا چه ديدي آن

شَـتك زد از خاك بر جبينت، خورشيدها

!چشم درشت خونين، اي ماه سوكواران

آن دم كه داد ظلمـت، فرمـان تيربـاران

)87:همان(

ق هول تيرباران داشت دوباره چشم فل

كه با دهـان بـي آوازِ نـيم بـاز، انگـار

بيي بي وز آن جنازه و گفـت كفن مـي گور

گفتمي» وطنوطن«ي خونين درآن سپيده

)463: همان(

يمايهبنه از او در شعر زير، با استفاد. روان منزوي نهادبري بسيار، تأثيراين ماجرا

مي»غم انگيز بودن غروب« :كند، اندوه خود را بيان

و بــاز دل تنـگ مـن گرفــت آمـد غـر وب

 وجوي جوهر آن حسن گمشدهدر جست

چون دل غريب براي وطن، گرفت هم

و در، دوباره سراغ حسن گرفت  از بام

)122: همان(

كهي مهم در بررسي عاطفهيك مسأله« خود آيا شاعر توانسته مخاطبي شعري اين است

ايرا  مـاز همان مسير عاطفي كه خود عبور كرده، گذر دهد يا نه؟ مـوع بيشتـوضـن  ربوطـر
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:1387 زرقاني،(».سپري شده است في كه بر شاعري بيان حالات عاطشود به شيوهمي

نظ) 30 ميبه و تحسين برانگيز داردرسد شعر منزوي در اين زمينه، كارر .كردي موفقّ

 هاي اجتماعيحسرت-ب

هاي سياسي دگرگوني.هستندسياسي-ياجتماعاي منزوي، داراي مضامينيه غزلبرخي

و نابسامانياجتماعي سالو  ازهاي پيش از انقلاب و ناكاميآن، شكست هاي حاصل هاي ها

فپي غمضدرپي، وآن سال حاكم بر آورخفقانو آلوداي معه در برابر خاموشي افراد جا ها

وشكنيكار :اند شدهاوشعر هاي زيادي در حسرتوي ايجاد دريغ انگيزهها،فروشيوطن ها

زاريـم از زمزمه دلتنگيم، از همهمـه بـي

چه بگريـزم؟ ست، روسوي آوار پريشاني

د اريـم نه طاقت خاموشي، نه تاب سـخن

كه بسپاريم؟ رابه خودستحيرانييهنگامه

)1389:27 منزوي،(

ضجه، آلود، خاكستر، دم كرده، بغض: با آوردن كلماتي چونمنزويدر ابيات زير،

وجان و خفقان فضاي ...داده، دود ورا به تصوير مي كشور بارشتده آور ي با آوردن واژه كشد

:كندموعود، به انتظار حسرتبار خويش اشاره مي

آلـود هـاي بغـض كرده، كوچه هاي دم خانه

و زنجير بازهم رقم فصل استخوردهضجه

در كجاي اين دفتر، تا نشانشان ثبت اسـت

اي از دود شهر خاكستر در زمينـه طرح

پي موعود باز، در خيره چشم ما تا دور

بردگانِ جان داده، پاي باروي نمـرود؟

)1389:69 منزوي،(

اند؛ مردم آوار شدهسربرو آخته دندانو چنگ،صورتميش هاييمعتقد است گرگمنزوي

 نسبتبا افسوساو.شناسندفريبش نمين بزرگ را در لباساين دشم،انلوح كه سادهدريغ اما

ميتغافلاين به بهها، آرزومندانه در انتظار ناجي عزيزي :ستم پايان دهد روزگار نشيند كه

همميش صورت باز است گرگ تكراريقصه

اين تغافل بين از اين خوشباوران ساده لوح

آيا هنوز! آيي؟ اي عزيز كجايي؟ كي مي پس

ــه ــان برّگــان انداخت ــشتن را در مي خوي

...اش نشناخته تكراريرا در هيأت خصم

نعلمان در آتش سرخ سـتم نگداختـه؟

)547:همان(
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)صورت( فرم-2

بيحسرت يه دليل عمد.اندنهادهبرجاي بسياري تأثيرزنيغزل او فرمدركران منزوي هاي

 سرايش شعر، واقعيات روح خويش را به تصوير هنگام كه منزوي در اين تأثير آن است

و در روندِ هر شعر« را مفاهيم تصنّعينه؛كشدمي و تكوين، متناسب سرايش با اجزا، عناصر

ميميمصالح خود، فرم خود را و تكوين  به دليلاز طرفي)1386:210 لي،حسن(».يابدسازد

و فرم، فرهر«تناسب ميان محتوا ميم،حركتي در :1377د،موح(».انجامد به حركت در محتوا

 هاي متنوعي در صورت هاي منزوي، به صورتهمين سبب است كه حسرتبه)103

.ي موسيقاييجمله در زمينهاند؛ از هاي او نمود يافتهغزل

 قافيه/ موسيقي-الف

. قافيه بوديي او درباره شعر، نظريهي نو كردناصلي نيما در حيطه هايديدگاهيكي از

قافيه مال«.انتخاب كندس فضاي حاكم بر شعرش را بر اسابايد سعي كند قافيه شاعر او به نظر

:نيز منزويو به اعتقاد) 106: 1368يوشيج، نيما(».زنگ مطلب است. مطلب است

ك« زند در قافيه، افسوسمان زنگ حسرت مي:اكنون بشنويد آري» لام است قافيه زنگ

)1389:251 منزوي،(

و فرم شعر با انتخاب قوافيو الت قافيه آگاه استمنزوي از رس ش حسرتبار، ميان محتوا

از«يكي از كاركردهاي اصلي قافيه.كندميارتباطي قوي برقرار »گ كلماتآهن راه القاء مفهوم

را»آه«، صوتي مانند»ه«و»ا«يمجموعهدر ابيات زير،.است)62: 1386كدكني، شفيعي(

با.كنندالقا مي را ناشي از دلتنگي هايحسرتاين صوت، منزوي ميخود :كند بيان

و خــزان ــار ــاني به در ايــن كــشاكش توف

شب! را؟ شب پردهدري اين چرانمي !مناي

گناه من است عشق بي شكند،گلُي كه مي

استمناست تاكه ماه تو ديري درمحاقكه

)315: 1389 منزوي،(
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 صدا بالا»آ«هنگام خواندن. هستند»آوار«و» ديوار«در بيت زير، واژگان اصلي قافيه

مي،آمدهفرود»ر«فظو با تلّ رودمي ازي القاگر صوتاين تركيب. كند امتداد پيدا ست ناشي

و ويراني از بالا،ريزش چيزي . فروريختن ديوار

شدبهها در پيش رويم، يك پلهّ زير هر سقفي كه رفتم، برسرم آوار شديك ديوار

)180:همان(

وه كه براي پايان بندي مصرعسادي به قافيه به عنوان يك كلمه«شاعران بزرگ، ها

ميكردهشود، نگاه نميابيات به خدمت گمارده مي اند قافيه را از كوشيدهاند؛ بلكه همواره

و امتيازي  و يك كلمهكلماتي انتخاب كنند كه درشعر تشخّصي ».ي ساده نيستند دارند

بهكه منزوي بسيار يكي از واژگاني)72: 1386شفيعي كدكني،( عنوان قافيه استفاده از آن

كه»تنها«ي واژهكرده  :هايي از حسرت را گنجانده استلايهدر خود ست

ــوازش ــتدور از ن دستان من در انـزواي خـويش تنهاسـتهــاي دســت مهربان

)22: 1389منزوي،(

رابديع هاييانتخاب قافيهمنزوي با گاهي ي نتيجه كه كند؛ امريمي غافلگير، مخاطب

و كلمات استتعامل ناانديشيده مي«:ي ذهن او گاه در انتخاب واژه رسد، منزوي هيچبه نظر

و اين با خود ازي شاعر است كه واژگان مناسبحالت عاشقانه كلنجار نرفته باشد ي گنجينه را

در اين» تركاندممي«. اين همان ناخودآگاهي است)554: 1387زرقاني،(»انگيزد برميذهن او

و تازه است . شعر، در نوع خود جالب

تركاندمميتوازر دو دارد ازدرونكهبغضيدرمن بشكند بغضبگوكاينچيزي بزنحرفي

)386: 1389نزوي،م(

 رديف

كه» رديف« دري نقشعلاوه بر اين و ميزان تأثيرگذاري آن  مؤثرّ در ايجاد موسيقي كلام

سودمند بسيار نيزهاي شاعرتداعي بهترنماياندن در تواندمي، داردخواننده احساساتو عواطف

 تداعي برايببستري مناس عنوانبه رديف از منزوي)1386:140 كدكني،شفيعي(.باشد
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و عباراتي مانند هنوز،او. هاي خود بهره گرفته استحسرت از دورگاهي از طريق واژگان

ميحسرت ناش...وتو :كندي از فراق معشوق را بيان

بري هنـوز دست كه دل مي اي ياد دور

و آخـرين !سـوداي دلنـشين نخـستين

چون آتش نهفتـه بـه خاكـستري هنـوز

ت و سري هنوز وام در عمرم گذشته است

)1389:129 منزوي،(

خرمن عمرم شـرار دور از تـو زند بهبهار آمده اما نه سـوي مـن كـه نـسيم

)96: همان(

وچون بردوش قاصداني،عاشق به رسانيخبري وظيفه،سنّتي شعر در منزوي. نسيم بود صبا

به،نيز و انتخاب با خطاب مي اندوه،ناسب رديفتم نسيم :كندش را از دوري معشوق بيان

خبر؟چهمننور چشماز! خبرخوشنسيم

و همــه پيغــام عاشــقان داري تــو پيكــي

از بوي پيرهن چه خبر؟! هميشه درسفر

من چه خبر؟ براي! قاصداز آن پري، گل

)1389:159 منزوي،(

كه نيزگاهي و احساس را بر دوش در يك ساختار كلامي، بار اصلي الق« فعل را اي معنا

مي،)89: 1387پور،يعل(»دارد و با تأكيد ناشي از تكرار آن، رديف قرار  دوري حسرتدهد

ميراياز معشوق مي به مخاطبنصيب او سازد،توانست سعادت كه :دهدانتقال

همايون كه سويم آمدي اما توهمان مرغ

خويش برون تاختم اما به تماشاي تو از

براين بام گذشتي نالم از بخت كه ننشسته

زودم از ديده چنان شـادي ايـام گذشـتي

)38:همان(

برعهدهاز مؤثرّ لحظات فراق، تنهاتوصيف كهميي شاعراني  را احساسآنتلخي آيد

از.اندكرده تايابرگرفته از تجربهها نيز، اين لحظه توصيفات منزوي ساليان پاياني ست كه

هم«كه انددمي» بار امانتي«را همان درد هجراناو. عمر، همراه وي بود نتوانست آسمان

واسطوره نقشومايهبنگيري از اين با بهرهو» كشيد  بارو» شكست« رديفو آن، تلميحياي

پامانت، و كمر آسمان، شكستن بهر سنگيني بار فراقشت :كشدمي تصويرا

ز رفتن تـو دل مهربـان شكـست سنگيني فراق تـو پـشت تـوان شكـستما را
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ــانتي ــين آن ام ــود يق ــو ب ــم ت ــار غ كــĤوارش از ازل كمــر آســمان شكــستب

)66:همان(

بمنزوي گاهي واژه و با تكرار آوردميرفته در آغاز بيت را به عنوان رديف شعر كارهي

مياندوه نشستبر،آن مي«.كنده بر روح خويش تأكيد ي طبيعي تواند نشان دهندهتكرار لفظ

واهمي.يا كثرت يا شدت باشد عددت از قبيل عواطف يي طبيعزيبايي اين نوع تكرار در رابطهت

و معناي آن :اين بيتدر» ببين«تكرار مانند)18: 1383كاميار، وحيديان(».تاسميان لفظ

!شكست ببين چگونه غمت پشت من ببين

به سـان آدمـك برفـي از تـب خورشـيد

!خون نشست ببين وار، طلوعم به غروب

!روم زدسـت ببـين شده مـي چگونه آب

)1389:537 منزوي،(

 وزن

هم«شاعر هنرمند و حالت انفعالي شعرش  اهنگاز ميان اوزان شعر، وزني را كه با محتوا

با هاي منزوي نيزهسرودحسرت وزن)61: 1386 كاميار،وحيديان(».گزيندميبرباشد متناسب

در كاربه هايرين وزنپركاربردت.شده است ها انتخابمضمون آن  هاي غزلازاين دستهرفته

كهند چند وزن ديگرومفعول فاعلات مفاعيل فاعلن، مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن،منزوي

در« گروه در و سنگين كه در معانيي مانند مرثيه، هجران، بهاوزان نرم و گله كار د، حسرت

مي،)1386:72 كاميار،وحيديان(»اندرفته :يرندگجاي

و سوت بعد ازتو كوچه بي وكور ماند تپش

ــاي ســرنگون ــو اي ســتون توان بعــد از ت

غم فشاند هاخاكچشم پنجره سوگت به

ــكاند ــه را ش ــر خان آوار خــستگي، كم

)1389:97 منزوي،(

» خانه شكستن كمر«و تشخيص» ستون تواناي سرنگون«نماياقضمتنشاعر با تركيب

نو تصوير،»شكاند«ي قافيهدر كنار . استآفريده از اندوهي

 موسيقي دروني

دراين حسرت هـاند؛ از جملگر شدههاي موسيقايي شعر منزوي نيز جلوهديگر جنبه ها،
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دراز يكي«كهتكرارانواع در :1383 كاميار،وحيديان(».استشعريت شعر اركان بنيادي

وسطح واج،در تكرار) 17 وو ژرفا همواره باعث تأكيد در سطوح ديگر واژه  انتقال در مفهوم

:شودميي مورد نظر به مخاطبتر عاطفهسريع

و ناسـزاوار اي دور مانده از مـن، ناچـار

استوارماندهتنديسبامنواستشدهسنگي

...ت چهار ديوار خندق، پش آن سوي پنج

باروصل آخرين روز آخرين وصل، آن آن

)1389:336 منزوي،(

و احساساتي در تناسب است كه در با توصيف انديشه«كه»آ«يواكهپرنمود تكرار ها

 حسرت برآمده از نهاد گوياي تواندمي،)1383:33 قويمي،(» گيردزمان تجلّي آن صدا اوج مي

و«كه»اي«ي واكهاز ستفادهاچنينهم.شاعر باشد حالو)22:همان(»حدت استبيانگر تيزي

درو هواي و محتوايييمينهزحسرتبار شاعر را :استگرتداعيساختاري

اي از تنهـايي به سـر افكنـده مـرا سـايه

و مــن راز بزرگــي اســت بــين تنهــايي

ــه ــن باغچ ــوفر اي ــر نيل ــوداييچت ي ب

و زيبـايي هم از آن گونه كه در بين تو

)1389:74 منزوي،(

مياصواتي ناشي از ناخشنو«كه»ن« همخوان و عدم رضايت را تداعي قويمي،(».كنددي

كه،تكرار شده زير در ابيات،)1383:49 ازچون در زمينهتكراري حسرتبار كلمات اي متناسب

:باشداش جامعههاي شاعر از وضعيت موجود نارضايتيالقاگر تواندنمود يافته است، مي

است روان پاي درختان، ديگرآباين نه

يبين ـمـي دمنوجنگل از اطلالدرچهوان

و كفن، اينان را غـسل بي ز غسل نيازند

اسـت خون شهيدان عزيز چمن جو،جوبه

استكفنخونينبركف همه جان آن مدفن

اسـت از پيرهن ها، همه كفنو از خون همه

)1389:344 منزوي،(

و ك، ت، ب، ق، د، ع، يعني انسدادي هايهمخوان ي هيجانات توانند القا كنندهميپ،گ

و قوتمند باشند؛ چراكه )43: 1383 قويمي،(. رانندمي خارج به هوا را با فشاربه هنگام تلفّظ، تند

ش تواندميمتناسب با موضوعيهادر بافتي از واژهها همخوان ارز اينببسامد  در را اعرهيجان

:كندالقا، به زيباييزدهي حسرتاايجاد تحولي شگرف در جامعهترغيب مخاطبان براي
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تا مرهمي بر زخم يكديگر نهيم! همتي

كن زخم ياران را ببند دستمال از پيرهن

م پرستاري كنيمهبدن از دودست يك چون

عريان شو كه عياري كنـيم! هر چه بادا باد

)1389:70 منزوي،(

 تصوير-ب

ميهايي شيوهترين يكي از مهم و رساند تا انديشهكه به شاعر مدد ش را بيان عواطف ها

كه مجرّد باشد، تخيلي. استآن عاطفيدر بار كمال ارزش تخيلگمان،بي«.است تصوير كند،

از، زيبا باشدهرچند :1387 كدكني،شفيعي(».يابد ابديت نمي،ردار نشودبار عاطفي برخو تا

و ميزان بهره) 90  نقش بزرگي،مي بردسازي ويردر تص عاطفه عنصراي كه شاعر از چگونگي

و ماندگاري تصاوير كيفي در ميت انتقال احساس . كندايفا

 تلميح

وو داستان ليلي وآن، هميشه يادآور از نگيز نظاميشورا روايت مجنون بوده هجران عشق

و حسرتش ماجراي كوشدمياي تلميحي به اين داستان، منزوي با اشاره.است را به دلدادگي

كه كندمي خلق ديگر داستاني گويي وباره،دي با آوردن واژهشاعر«دراين ابيات.تصوير بكشد

)214: 01390بشيري،(».ستانده استاوازراشليليهدوبار،روزگار كه ماستيزمانه مجنون راوي،

الـسلام شـد ليلا دوباره قـسمت ابـن

و بـاز !آه نـه ...بعد از تو باز عاشـقي

...عشق بـزرگم آه چـه آسـان حـرام شـد

اين داستان به نام تو ايـن جـا تمـام شـد

)58: 1389منزوي،(

وزمينهچنين با استفاده از هم وسطورها هاي تلميحي -آدم: هايي چونشخصيت اي ديگر

و سياوش، بيژن،فرهاد،،)ع(، يوسف)ع( و اندوهبار كه با مضاميني... سيزيف، سهراب

ميافسوسهايي دردمندانه قرينند، سرنوشت :بخشدهاي خود را تجسم

و عزيـزيم امــا  الحــزنمغمـت افكنـد بـه يعقـوبيِ بيـتهـوس يوسـفيم بـود

)54:همان(

از شيوه،استعاريوتشبيهي گيري از امكانات بهره فضاهاي تلميحيي منزوي در استفاده

.و اساطيري است
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و ظلمت به چاه بيـژن آموخـتاي كـه پوسم از حسرت درون خانه مي دلتنگي

)534:همان(

ازوي تلميحينيز، با استفاده شعر در اين  شغاد، وضعيتو ماجراي رستم نمادين

ميزمانه را در بيتي كه وزني برانگيزاننده نابسامان  رودابه بردنكاربه. كشد دارد، به تصوير

جنعلاوه بر تقويت موسيقايي،رودگريو : شعر را نيز تقويت كرده استي اندوهناكبه،

ــان، تهمتنانـــتدر چـــاه شـــي من، رودگري كن كه فتادند رودابه غادان زمـ

)474: همان(

 تشبيه

بياين در و توفانشاعرت، دو  كه نمادهايي براي مفاهيمي چون خود را با گرداب، موج

و البتّ، تكاپوقراري، بي همسرگرداني، پريشاني و طغيان هستند، ميه خروش :داندسرشت

دريا نبودم اما توفان سرشـت مـن بـود

بودنزنده موج در تلاطم، در ورطه چون

من بود گشتن در سرنوشت خويشگرداب

بودمن سرشتدر هم بود،من سرنوشتهم

)1389:427 منزوي،(

و سرنوشتنيزهابيت اين در .ه مي شودديكشتصويربهنمادالبتهّوتشبيه از جواني با گذر تلخ

من آن تك درختم كه دژخيم پاييز

كه خفته است در من فروغ جواني

ــه ــنم تازيانـ ــر تـ ــه بـ ــان كوفتـ چنـ

ــه ــد جوان ــرده اســت در مــن امي كــه م

)48:همان(

:اشاره دارد رحيل آمدن ناقوس در به صداو عمر گذشتبه،نيز تلميحيـ تشبيهييزمينه اين در

آمـن  ناقوسمانوبتيـنوازدـنميدـوبت

وآذرخشي  درخشيد وگذشتبود وغريّد

 دارويي دريغكرد بخل سرنوشت از نوش

انـان، راه اقيانوسمـامـهرد رودـا بگيـت

انـوشمان وبرق بوسابوسمـبانگ نوشان

 هم، كاووسمانباراينرصت ماندن ندادف

ــان( )250: همـ

 نماد

ميـآمياختناقايـفض و،شودز سياسي باعث و شاعران براي بيان انديشه نويسندگان  ها
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ازي خود منزوي نيز گلايه.ن متوسل شوندنوعي بيان نماديبه،هاي خويشآرمان

 بيان...وم، چمن، بهار، باغ، درخت، سرو نسي: در قالب نمادهايي چونرااوضاع جامعه

:كندمي

رسيد؟ براين چمن چه الا نسيم نوازش،

و شـكوفه يكـي، كه از هزار بهـار گـل

و افتادنـد درخت هاي جوان پي شـدند

بر اين فسرده كدامين سموم فتنه وزيـد؟

به باغ خالي حسرت نـصيب مـا نرسـيد

درمداعجب  اين چمن نچميدر كه سروي

)473:همان(

استدوران شكوه باغ از خاطرمان رفته

من راه تـو را بـسته، تـو راه مـرا بـسته

 ...باريمبيوخشكيدهدرصفصفامروزكه

اميد رهايي نيست، وقتي همـه ديـواريم

)1389:27 منزوي،(

 منزوي در غزلپيامدهاي حسرتمندي

ميهاي ياد شده در شعر منزوي، حسرتانواع :شوندگاهي منجر به نااميدي شاعر

آيـد شكفتن از درِ ايـن خانـه تـو نمـي

جز شكيبم نيست رنج جهان چاره رنجبه

...ظر من، هميشه پشت در است بهار منت

ظفر است هاي بي صبرآنهم از اگرچه اين

)452:همان(

و كنايه، وسيله نادر اين بيت اسلوب معادله :اند از وصال شدهاميديي بيان

خنده بركنج دهان سوگواران ديدن استكردن در مثل از تو وقت فرصتي را وام

)147:همان(

در زير افكنده است نمادينابيات بر تاريكاي يأسي كه سايه هاي نصيبيبي، ريشه

:ي آن روزگار داردپياپي از بسامان شدن اوضاع جامعه

كند بهاران را؟ تو باور چگونه باغ

كه چراغان كنند ديگر بار گمان مبر

را كه سال ها نچشيده است طعـم بـاران

را شــكوفه ــان شاخــساران ــن عري ــا ت ه

)28:همان(



و تابستان-ي ادب غناييپژوهشنامه 1393بهار 242

بربه مي كندچنان بر روح شاعرغل نااميديگاه ميزندگي كه مرگ را ي قافيه.دهد ترجيح

:استدهكرتقويترا است، فضاي اندوهناك شعرآور مرگكه در بسياري موارد پيام»ناقوس«

براي من به صدا در مي آيد آن نـاقوس

تفاوتي است در اشكال مرگ هـا ورنـه

به انتها چو رسد اين شمارش معكـوس

ا يـن نـاقوس نداده جز خبر مرگ، هرگز

)178:همان(

و كشاندميتر وسيعيفضاي شعر را به چشم اندازدر ادامه، و با اشاره به تراژدي رستم

ميداند كه نوشداروي مراد را از مردمان دريسهراب، روزگار را كاووسي مي :كندغ

و هنـوز و سهراب مرده اند دارويي كـاووس كنـد از نوش ـدريغ مـيهزار رستم

)1389:178 منزوي،(

:نشيندچنين است كه ماجراي خويش را، اين گونه شكسته به توصيف مي

و شـكنج شكـستگي جز رنج خستگي

اي سنگ روزگـار شكـستي مـرا ولـي

و مـاجراي مـن ...چيزي نبـود ماحـصل

انــصاف را، نبــود شكــستن ســزاي مــن

)300:همان(

ي يدن به لحظهگاهي نيز با اشاره به لحظات فراق، چشم انتظاري خويش را براي رس

و بيان. كندوصال بيان مي ميكناييدر اين ميان، او از استعاره :گيرد كمك

ــشدزنـدم تيـغ تـا وصـال، حالي فراق مـي ــون ك ــك واژگ ــامم از فل ــي انتق ك

)131:همان(

و اشتياقاز سرشارو نمادين رؤياهاييد؛نشومي پردازي رؤيابهمنجررياين اميدوا :حسرت

ز راه مي را آيي كه شهر شب تو كي زده

هاي تو مشتي بپاشم از سر شـوق ياسز

بــه روشــنايي چــشمم چــراغ واره كــنم

و قدح را پر از سـتاره كـنم به روي آب

)465: همان(

بهو نيز ميمنجر و مردمانش آرزو :كندتوصيف رويدادهايي آرماني كه براي جامعه

هـا بگـشايند تا به روي سحر اين پنجرهزدگان برخيزند روز كه اين شب رسد آن
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و من مـي د قفلچرخـد با كليدي كه به نام تو و از ي مـا بگـشايند يـده هـا از دل

)91،90:همان(

تاميبهره فرميومحتواييهاي، چگونه از قابليتبينيم كه منزويمي هاي جنبهگيرد

بهه از شگرداستفاد. چنين مؤثرّ به مخاطب القا كند،راحسرتي عاطفهمتنوع  هاي مربوط

به است كه لطمهفرم، تا زماني مفيد و«. نرساند محتوااي و هنر، تا عواطف انساني در شعر

برهجلو هرـ، شكلـ تخيل، زبان، موسيقيعناصر ديگر هاي حيات بشري قدر فرمانرواست،

سر اين عناصركه يكي از اما همين ندارد؛زياني اين عناصر بسيار باشند، و بر يان عاطفي

احياتي شعر كه جوهر -شفيعي(».رودميزود ازميان شعر دير يا غالب شودستزندگي

و قوتمندي كه همواره در غزل منزوي دليل عاطفهبه، خوشبختانه)99: 1387كدكني، ي چيره

و متنو جريان دارد، يشدن جوهر شعر به قربانيگاه منجرع به فرم، تقريباً هيچتوجه بارز

 گشته استن

 نتيجه

در. استي حسرت، يكي از قوتمندترين عواطف غزل حسين منزوي عاطفه  اين عاطفه

و داراي دو نمود شخصي غزل منزوي، سهمي  قابل توجه در اقبال خوانندگان به شعر او دارد

ديگر خاستگاه. بيشتري دارند بروزهاشخصي، عاشقانه هايحسرت يانمدر. است اجتماعيو

ازگلهدر اين بخش، هاي او حسرت و سرنوشت، اندوه  ادردست دادن بر مندي از روزگار

مي( وجنبههم تواند كه و منجر به شكلي شخصي داشته باشد گيري هم نمود اجتماعي

و جواني استو)ـ اجتماعي شود حسرتي با ماهيت فردي  هايحسرت. سپري شدن عمر

و شرايط از نيز اجتماعي واجتماع سياسي . شوندمي ناشي شاعري روزگارهاي جامعهنابسامانيي

دريها، گاهحسرتينا وداشتهپي، يأس شاعر را و گرايي نيز منجر به اميدواري، آرمانگاه اند

وحسرت كه ترتيب اند؛ به اينشدهاورؤياپردازي با نااميدي بيشتراويعاشقانه هاي شخصي

و و هوايو ماعي، حالاجت هايحسرت در فضاي همراهند براي تغيير وضعيت، انتظار اميدوارانه

.شودبيشتر ديده مي



و تابستان-ي ادب غناييپژوهشنامه 1393بهار 244

دربه گونهي منزوي،هاحسرت انواع اوفرم هاي مختلفي  بيشترين. اندكرده نمود پيدا غزل

و موسيقايي قابل در زمينه،اين عاطفهحجم بروز استفاده مشاهده است؛ بويژه در هاي زباني

و انواع موسيقيور شدهحسرتمندانه بار با مفاهيمكه از واژگاني .و بيروني، درونيكناري اند

ازآن استفاده از فنون بياني كه پركاربردترين وها عبارتند ، شگردي ديگر براي نماد تشبيه

ازيكه شاعر گاهعواطف مرتبط با حسرت در غزل منزوي است؛ ضمن اين ساختن آشكار

ن و اساطيري مييز براي تجلّعناصر تلميحي .گيردي احساسات ياد شده بهره
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